
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » مباحث صلاة المسافر » صلاة المسافر (7) »

در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

صلاة المسافر
جلسه 165 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مسئله 32 تحریر الوسیله

امام خمین(قدس سره) در کتاب تحریر الوسیله در مسئله 32 از مسائل حد ترخص، این مسئله را عنوان مکنند:

لو كان ف السفينة و نحوها فشرع ف الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم وصل إليه ف الأثناء فإن كان قبل الدخول ف ركوع
الركعة الثالثة أتمها قصرا و صحت صلاته إن كان معتقدا لإتمامها قبل الوصول إل حد الترخص، و إلا فإن وصل إليه قبل

الدخول ف الركعة الثالثة أتمها قصرا و صحت، و مع الدخول فيها فمحل إشال، فالأحوط إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما، أو
تماما ثم الإعادة قصرا، كما أنه لو وصل إليه بعد الدخول ف الركوع فمحل إشال، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماما ثم إعادتها

قصرا، و لو كان ف حال العود و شرع ف الصلاة بنية القصر قبل الوصول إل الحد ثم وصل إليه ف الأثناء أتمها تماما و
صحت.[1]

که در حال حرکت است و نماز خواندن در آن هم صحیح است (در کشت مرکب در ی فرض مسئله این است که اگر کس
مشود نماز خواند، در هواپیما جهت قبله را مشخص مکنند، لذا در صحت صلاة در حال سیر روی مرکب تردیدی وجود
ندارد و در بعض از روایاتش هم وارد شده که «أ و ما ترض أن تصلّ صلاة نوح»[2] که معلوم مشود حضرت نوح(علیه

السلام) هم در همان کشت نماز خواند)، این شخص تا سوار مشود قبل وصول به حد ترخص است و با نیت تمام، شروع به
خواندن نماز مکند. بعد این کشت که حرکت مکند به حد ترخص مرسد. در اینجا وظیفه این شخص چیست؟ چون در حد

ترخص ی از احامش این است که قصر بر او تعین پیدا مکند، او هم قصد مسافت دارد و الآن به حد ترخص که رسید.

امام خمین(قدس سره) در اینجا مسئله را دو صورت کرده و مفرماید: این شخص؛ یا قبل از ورود به رکوع رکعت سوم است
یا بعد از ورود به رکوع رکعت سوم، مرحوم سید در عروه صورت اول که قبل از رکوع به رکعت ثالثه است را دو صورت

کرده؛ یا قبل از قیام برای رکعت ثالثه است یا بعد القیام برای رکعت ثالثه است.

امام(قدس سره) مفرماید: «فإن کان قبل الدخول ف رکوع الرکعة الثالثة»، این اطلاق هم دارد یعن اگرچه ایستاده، اما هنوز
رکوع رکعت سوم را نرفته و کشت به حد ترخص رسید، «أتمها قصراً»؛ نماز را به صورت قصر تمام کند. البته باز اینجا این

فرض پیش مآید که آن کشتهای غولپیری که خیل بزرگ است به صورت که اگر سرِ کشت به حد ترخص رسید و هنوز ته
کشت به حد ترخص نرسیده، اینجا حم چیست؟ «اتمها قصراً و صحت صلاته». مرحوم سید هم مفرماید: «فإن کان قبل

الدخول ف قیام الرکعة الثالثة اتمها قصراً و صحت و کذا اذا دخل فیه قبل الدخول ف الرکوع».[3]

بنابراین فرض ما در جای است که سفینه رسید به حد ترخص و این آدم هم در حد ترخص قرار گرفت، مرحوم امام مفرماید:
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«أتمها قصراً و صحت صلاته إن کان معتقداً لإتمامها قبل الوصول إل حدّ الترخص»، این عبارت چه مخواهد بوید؟ این
عبارت «إن کان معتقداً لإتمام الصلاة قبل الوصول إل حد الترخص»، در کلام سید(قدس سره) نیست. این شخص قبل از

وصول به حد ترخص به نیت تمام نماز را شروع مکند که قبلا این را فرض کردیم کس که به نیت تمام نماز مخواند معتقد
است که باید نمازش را تمام کند، «اتمها قصراً و صحت صلاته إن کان معتقداً لإتمامها قبل الوصول».

اگر از اول بوید: این کشت حرکت مکند و من در فاصله زمان زودی به حد ترخص مرسم، نمتواند نیت اتمام کند و این
نیت هم که مکند نیت غلط است، در آنجا مفهومش این است که «إن لم ین معتقداً لإتمامه قبل الوصول إل حد الترخص»

نمازش باطل است.

به نظر من عبارت مرحوم امام یعن عبارت: «اتمها قصراً و صحت صلاته إن کان معتقداً لإتمامه قبل الوصول إل حد
الترخص»، به این معناست: «و إن لم ین معتقداً لإتمامه» نمتواند نیت تمام کند، اگر نمتواند از اول نمازش اشال دارد،

یعن اینجا باید نمازش را اعاده کند.

بعد مفرماید: «و إلا فإن وصل إلیه قبل الدخول ف الرکعة الثالثة أتمها قصراً و صحت». اگر این عبارت بعد نبود مفهوم این
بود که «لم ین معتقداً لإتمامه قبل الوصول إل حد الترخص».

در تحریر امام(قدس سره) گاه اوقات از این نات اشتباه هست؛ یعن ایشان نوشتهاند و بعد به دیران دادهاند و آنها دیدند و
الرکعة الثالثة أتمها قصراً و أعاده»؛ یعن کم و زیاد شده است.[4] در اینجا باید این باشد: «و الا فإن وصل إلیه قبل الدخول ف
به جای «صحت» باید «اعاده» باشد و اگر این باشد عبارت خیل روان مشود و باید هم همینطور باشد؛ یعن این شخص از
اول نمدانسته که آیا متواند این را به اتمام برساند یا نه؟ گفته ممن است برود به حد ترخص، پس چون مردد بوده «اعاده».

بنابراین ی قسم این است که «کان معتقداً لإتمامها»؛ یعن اگر از او بپرس: وقت اینکه چهار رکعت را قبل الوصول به حد
الترخص بخوان داری؟ مگوید بله، اگر به این معتقد است نمازش صحیح است، اما اگر از اول مردد بوده، مگوید من

نمدانم اگر کشت تُند برود من ی رکعت بخوانم به حد ترخص رسیدم، اگر مردد بوده «اتمها قصراً»، چون تبدل پیدا کرده و
لن «اعاده»، چون نیتش از اول درست نبوده است.

«و مع الدخول فیها فمحل اشالٍ»، با دخول در رکعت ثالثه در اینکه الآن رکوع رکعت ثالثه را رفته و به حد ترخص رسید،
حال که محل اشال است، «فالاحوط اتمامها قصراً ثم اعادتها تماماً»؛ احتیاط ی از این دو راه است:

1. یا قصراً اتمام کند بعد تماماً اعاده کند، الآن ولو رکوع رفته اما بنشیند، «ثم اعادتها تماماً»، مرحوم سید مگوید: «و إن کان
بعده»؛ یعن بعد الدخول ف الرکوع در رکعت سوم، «فیحتمل وجوب الاتمام لأن الصلاة عل ما افتتحت»، بعد مفرماید: «لنّه

مشل فلا یترک الاحتیاط بالاعادة قصراً ایضاً»، ول مرحوم امام اینجا مفرمایند: «فالاحوط اتمامها قصراً ثم اعادتها تماماً».

شود تماماً؛ یعن2. «أو تماماً ثم الاعادة قصراً»، اینجا هم عبارت را که خواستند تصحیح کنند، اول اتمامها قصراً بوده و بعد م
ممن است از افرادی که تحریر الوسیله را تصحیح مکرده، به جای قصراً نوشته باید تماماً باشد «ثم الاعاده قصراً»؛ یعن این
را تمام کند؛ اما حالا که محل ترخص رسیده احتمال مدهد مأمور به واقعاش قصر باشد، «ثم الاعاده قصرا، فالاحوط اتمامها

قصراً ثم اعادتها تماماً»، قطعاً غلط است و اصلا وجه برای اعاده تماماً وجود ندارد.

اینجا مسئله خیل خلط شده، دنبالهاش مفرماید: «کما أنه لو وصل إلیه بعد الدخول ف الرکوع فمحل اشالٍ»، این «و مع



الدخول فیها محل اشالٍ» همین بود، «فلا یدرک الاحتیاط باتمامها تماماً ثم اعادتها قصراً»، باز آن کس که تصحیح مکرده
کنارش «کما أنه» را به جای «و مع الدخول فیها» نوشته و این را دوباره اضافه کردند!

اینجا احوط آن است که بنشیند و قصراً تمام کند، این اعادتها تماماً چرا؟ عبارت: «کما أنه لو وصل إلیه بعد الدخول ف الرکوع
فمحل اشالٍ»، که اینجا عین عبارت سید است، «فلا یترک الاحتیاط باتمامها تماماً ثم اعادتها قصراً». این در حال ذهاب بود.

حم مسئله در صورت بازگشت

مرحوم امام مفرماید: «ولو کان ف حال العود و شرع ف الصلاة بنیة القصر قبل الوصول ال الحدّ ثم وصل إلیه ف الاثناء
اتمها تماماً و صحت»، آنجا دیر مشل ندارد از اول نیت قصر کرده دو رکعت نماز بخواند، حالا قبل از سلام رکعت دوم به

حد ترخص رسید، اینجا نمازش را تماماً بخواند و نمازش صحیح است.

ما افتتحت» ی که داریم «الصلاة عل عروه را ببینید، ما روایات در اینجا باید دید که ادلهاش چیست؟ اینجا هم حواش
مراجعهای هم به این روایات داشته باشید و بعض از قواعد دیری که آیا متوانیم بوئیم کس که رکوع در رکعت ثالثه را رفت

به نفس رکوع تمامیت محقق مشود. لذا بعض گفتهاند: اگر رکوع رکعت سوم رفته تمام کند و دیر نیاز به اعاده قصراً هم
ندارد، به نفس رکوع در رکعت سوم این تمامیت محقق مشود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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اینها مطالب و تحقیقات خودم هست، اما خود من به این خوب نمتوانم بنویسم! ایشان در نجف که بودند کتابهای که
منوشتند من خوب یادم هست که گاه به قم مفرستادند و دستور مدادند که آقای فاضل این کتاب را قبل از چاپ ببینند و
اگر نظری دارند اعمال بشود، گاه اوقات هم مرحوم والد ما مجال نداشت، مثلا همین خلل در صلاة را به ی از آقایان دیر

ارجاع دادند.


